
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  21، پیاپی دومسال هشتم، شماره 

  1402تابستان  

  117- 91صفحات 

خواهی براي حج؛ با تأکید واکاوي رخصت

  بر عصر صفوي
اعظم خانی محمدآبادي

1
صر جدیديو نا 

2
و سهیلا ترابی فارسانی 

3  

  چکیده

در جوامـع مختلـف بـوده     فراوانـی  دین و ارکان آن در تاریخ همواره منشأ تحـولات مهـم  

زیـادي بـر    اثـر گـاه  ، دیـن اسـلام   هاي مهمبه عنوان یکی از فریضه» حج«است. در این میان 

لمانان گذاشـته  اجتماعی و فرهنگی در جوامع اسلامی و مس، سیاسی، شئون مختلف مذهبی

  حضــور امــامی در ایــران و اســت. در دوره صــفویه بــه دلیــل رســمیت یــافتن تشــیع دوازده 

وجـه سیاسـی مراسـم حـج و زیـارت      ، همسایگی آن با حکومت ترکان عثمـانی اهل تسنن در 

بـر اینکـه    افـزون منصـبان حکـومتی   براي صاحب تر شد. سفر حجحرمین شریفین برجسته

رخصـت  بـه  ابعاد سیاسی را هم در بر می گرفـت و  ، شدمی شمردهمذهبی  ـاي دینی  فریضه

  .  نیاز داشتیا اجازه از سوي شاه 

تحلیلـی دنبـال واکـاوي     ـ  اي و بـه روش توصـیفی  این پژوهش بر اساس منابع کتابخانـه 

هایی است که در دوره صفویه براي زیارت خانه خدا و حرمین شـریفین صـادر شـده    رخصت

ها چرا و بـا چـه هـدفی اخـذ یـا      که این رخصتدهد می رسش پاسخهمچنین به این پ ؛است

هـاي پـژوهش   بر مناسبات دو حکومت ایران و عثمانی داشت. یافتـه  اثريشد و چه صادر می

                                                           

  گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران   ،دکتري تاریخ اسلامدانشجوي  .1

)khani.a1981@yahoo.com( 

  ول)  ؤگروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مس ،دانشیار .2

)jadidinaser@yahoo.com( 

 )tfarsani@yahoo.comتاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران ( گروه ،دانشیار .3
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رخصـت گـرفتن از امیـر یـا خلیفـه بـراي حـج        ، بیانگر آن است که از قرون نخستین اسلامی

ان ایرانـی و غیـر ایرانـی بـا اهـداف      منصبوجود داشت و در دوره صفویه هم بزرگان و صاحب

شـاه گـاهی ایـن    گرفتنـد.  ولان بالاي حکومتی رخصت مـی ؤمختلف براي حج از شاه یا مس

  داد.را نمیاجازه سفر ، و گاه به دلایل سیاسی و غیر سیاسی پذیرفترا میها رخصت

  ایران، دوره صفویه، حج، رخصت: ها کلیدواژه
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  مقدمه 

ساز هاي مهم و سرنوشتان به عنوان یکی از دورهعصر صفوي در تاریخ ایر

هـیچ   هــ .ق)  1138- 907از دوره صفویه ( پیششود. تا این سرزمین شناخته می

امامی را به عنوان مذهب رسمی در سراسر ایران تشیع دوازده هایک از حکومت

 زیـارت ، امامی در سراسر ایراناعلام نکرده بودند. با رسمیت یافتن تشیع دوازده

، مـذهبی  _به عنوان یکی از مناسک مهـم سیاسـی  ، خانه خدا و حرمین شریفین

  مورد توجه قرار گرفت. 

 - 1922سرزمین مکـه و مدینـه تحـت سـیطره عثمانیـان (     ، در زمان صفویان

مذهب بود. ایرانیان براي رسیدن به سرزمین وحی بایـد از قلمـرو   م) سنی1300

با صفویه موجب شده بود که حج بـه  کردند. اختلافات عثمانی عثمانی عبور می

که در قراردادهاي صـلح یـا مکاتبـات    ايگونهبه ؛یکی از مسائل مهم تبدیل شود

شـد و  گـزاري ایرانیـان اشـاره مـی    حج و حجمسئله  به بیشتر، بین دو حکومت

یافت. در این قراردادها و مکاتبات بندهایی از معاهدات به این امر اختصاص می

فویه در بهبود شرایط و تسهیل انجام مراسم و مناسک حج از طرفی حکومت ص

براي تعطیل نشدن حـج از سـوي    بیشترو از طرفی حکومت عثمانی  کوشیدمی

، کرد. در این میان حج عالمانایرانیان و برقراري امنیت حاجیان ایرانی تلاش می

آنهـا   د.، از بقیه متفاوت بـو که موقعیت و منصبى داشتند، امیران و افراد برجسته

  شاهان صفوي بودند.   براي رفتن به حج نیازمند رخصت

رخصت براي زیارت خانه خدا و حرمین مسئله  نوشتار حاضر درصدد است

را واکـاوي   هــ .ق)  1138 _ 907شریفین در محدوده زمانی حکومت صـفویه ( 

اعـم از منـابع   ، . براي این امر از مکاتبات رسمی صفویه و دیگر منابع اصلیکند

ها و همچنـین منـابع   حالها و شرحسفرنامه، محلی، ايسلسله، عمومی، یخیتار

رنگ هاي گذشته بسیار کمتحقیقاتی استفاده شده است. این واکاوي در پژوهش
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حـج در دوره  «نامـه  همچـون پایـان  ، هـا ها و کتابنامهبود و تنها در برخی پایان

گاه حج در روابـط خـارجی   بررسی جای«نامه از معصومه کامگار و پایان» صفویه

، از اسـرا دوغـان   انیرانیا يحج گزاراز محسن جاودان و کتاب » ایران و عثمانی

  به آن شده است.  کوتاهاي اشاره

 شناسی رخصتمفهوم

، دسـتوري دادن ، هـاي فارسـی رخصـت را معـادل اذن دادن    لغتدر فرهنگ

؛ 1645، ص2ج ،1381، انـد (معـین  جواز و دسـتوري معنـا کـرده   ، اجازه، پروانه

کـردن و حاصـل   ، گرفتن، دادن، ) که با لفظ داشتن1036، ص2، ج1372، عمید

  )2066، ص3، ج1363، شاد( .رودکردن به کار می

دهخدا رخصت خواستن را اذن خواستن و اجازه طلبیدن و اجازت خواستن 

امکان عمـل دادن  ، معنا کرده است و رخصت دادن را اذن دادن و دستوري دادن

چـون خـوان   « )340ص، 15ج، 1342، (دهخـدا  .ه دادن معنا نموده استو اجاز

  )289، ص1، ج1374، (بیهقی .»برچیدندي رخصتش دادندي و بازگشتی

بیشـتر در فقـه کـاربرد دارد. ابـن منظـور رخصـت را       ، رخصت در اصطلاح

رخصت عبارت است از اینکه شارع پس از الـزام  «:  است گونه تعریف کرده این

در راستاى تسهیل و تخفیف بـر وى و  ، ام دادن کارى یا نهى از آنمکلفّ به انج

اجازه ترك یا فعل آن را در شرایط و موقعیت خـاص صـادر   ، رفع مشقت از او

). با توجه به معناي لغوي و اصـطلاحی  40، ص7، جق1414، (ابن منظور. »کند

راي هایی است که افراد بنامهاجازه، در این پژوهش منظور از رخصت، رخصت

    .اندگرفتهمنصبان میسفر حج از صاحب

  پیشینه رخصت براي حج تا دوره صفویه 

- انجام فریضه حج در حکومت برايخواهی یا رخصت دادن پیشینه رخصت

رسد سابقه رخصت بـراي  رسد. حتی به نظر میهاي اسلامی به صدر اسلام می

یکـی از  ، راي حـج که اجازه دادن ب ـگزاردن حج به پیش از اسلام برگردد. چنان
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از اسلام بوده است کـه اختصـاص    پیشهاي مناصب مهم مرتبط با حج در سال

قومى دیگر از مکّـه بودنـد کـه ایشـان را صـوفه      «: داشته است» 1صوفه«به قوم 

چنانکـه قافلـه   ، و این قوم صوفه را حکمى بود مفرد در موسـم حـاج  ، گفتندى

 ـ ، دىکردن دستورى ایشان از عرفات انصرافه حاج ب تـا ایشـان    او دیگـر در من

، 1، ج1377، ابـن هشـام  ( .»نکردندى کس دیگـر نتوانسـتى گذشـت    اابتدا بر من

زد تا ) در رمی جمره نیز قوم صوفه آغازگر رمی بود و کسی سنگی نمی120ص

 ـ کـه حاجیـان مـی   هنگامی، از فارغ شدن از رمی پسآنها بزنند؛   اخواسـتند از من

داشت و آنهـا از  گرفت و مردم را نگه میه را میصوفه دو سوي دره عقب، بروند

شـد تـا صـوفه    خواستند و به کسی اجازه رفتن داده نمـی صوفه اجازه رفتن می

، 1374، ؛ مقدسـی 81، ص1، ج1375، برود و راه براي مردم باز شود. (ابن هشام

  )809، ص3، ج1375، ؛ طبري305ص، 1، ج1371، ؛ یعقوبی637، ص2ج

هم شواهدي مبنی بـر اجـازه گـرفتن بـراي حـج و       9مدر دوران پیامبر اکر

که واقدي خبري را از چند نفر با مضمون چنان ؛شودزیارت خانه خدا یافت می

، ابـن سـعد  ( .کنـد نقل مـی  9خواهی عمر براي عمره گزاردن از پیامبررخصت

  )  234، ص3، ج1374

بـه  ، خلیفـه دوم ، رخصتی است کـه توسـط عمـر   ، هاي مهم حجاز رخصت

داده ، که از رفتن به حج منع شده بودند، از مدتی طولانی پس 9ان پیامبرهمسر

همین حج اسـت  «: الوداع به همسران خود فرمودند ةحجدر  9شد. پیامبر اکرم

، 8، ج1374، ؛ همــان116، ص3، ج1374، ابــن ســعد(. »نشــینیو ســپس خانــه

ن از گزارد 9همسران رسول خدا قمري 23) از آن پس تا سال 218و  217ص

به عمر پیام دادنـد   9حج و عمره منع شدند تا اینکه در این سال همسران پیامبر

عمر نیز اجازه داد. در این سفر همه همسران  ؛گزاري اجازه خواستندو براي حج

 .راهی حـج شـدند  ، به غیر از زینب دختر جحش و سوده دختر زمعه، 9پیامبر

  )218 و 217، ص8، ج1374، ؛ همان116، ص3، ج1374، (همان
                                                           

 گفتند.به غوث بن مر بن اد بن طابخه  و فرزندانش صوفه می .1
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اي براي زیارت خانه خدا نبوده و بهانـه  فقطاجازه و رخصت براي حج گاه 

همان گونه که طلحـه و زبیـر در    ؛شده استبراي تمردّ و سرکشی محسوب می

ابـن  آمدنـد (  7براي گرفتن رخصت حج نزد امـام  7دوران خلافت امام علی

؛ 2412، ص6، ج1375، ؛ طبـري 177، ص1371، ؛ دینـوري 93، ص1380، قتیبه

داریم که از جهت عمره بـه   عزیمت مى«: ) و گفتند339، ص9، ج1371، ابن اثیر

(ابـن   .»ایم تا امیرالمؤمنین ما را اجازت فرماید و رخصت دهـد  آمده، مکه رویم

ضمیر و نیت ، با وجود رخصت دادن 7) امام405- 404، ص1372، اعثم کوفی

نه به سبب عمره به مکـه   شما«: آنان را براي خودشان آشکار ساختند و فرمودند

گفـتم   دانم که در خاطر چه اندیشه دارید. در اول این کار با شما مى روید. مى مى

قبـول نکردیـد و سـوگند    ، کردم که مرا در خلافت رغبتى نیست و با شما بیعت 

خوردید که با تو موافق باشیم و گرد خلاف نگردیم و بر عهد و قول خویشـتن  

 .رویـم  گویید که بـه مکـه مـى    اندیشه دیگر کردید و مىثبات نماییم. این ساعت 

هـر کجـا   ، شناسـد داند و باطن شـما را مـی  خداي تعالی ضمیر شما را نیکو می

در ایـن رخصـت کـاملاً     7) دوراندیشی امام علـی همانجا( .»خواهید بروید می

صحیح بود و اندکی بعد طلحه و زبیر با همراهی عایشه جنـگ جمـل را بـه راه    

  .انداختند

از موارد مهم دیگري که در آن رخصـت حـج از اهمیـت سیاسـی بیشـتري      

(متـوفی   رخصـت حـج ابومسـلم خراسـانی    ، نسبت به بعد دینی برخوردار بود

ــاس ســفاحـ هــ133 : اســت قمــري 137در ســال  ق)136- 132( .ق) از ابوالعب

، 1371، ؛ دینـوري 949، ص2، ج1374، ؛ مقدسـی 347، ص2، ج1371، (یعقوبی

، قت حج فرا رسید ابومسلم از او اجازه حج گزاردن خواسـت چون و) «418ص

  ق) 158- 136ابوالعباس گفت اگر نـه ایـن بـود کـه بـرادرم ابـوجعفر منصـور (       

دادم اکنون هم هر دو با هم  را امیر الحاج قرار مىو ت، تصمیم به حج گرفته است

ی و ابـن اثیـر (متـوف    ه.ق)310) طبري (متوفی 418، ص1371، (دینوري .»باشید

ماجراي این رخصت گـرفتن را بـا شـرح و تفصـیل بیشـتري بیـان        هـ .ق)630
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، 11، ج1375، (طبـري  .داننـد  مـرتبط مـی  کنند و قتل ابومسلم را با این حـج   می

  )101، ص15، ج1371، ؛ ابن اثیر4692ص

  گیــري از گــاهی افــراد بــا رخصــت گــرفتن بــراي حــج تصــمیم بــر کنــاره

از هـارون الرشـید    قمـري  181لـد در سـال   اند؛ یحیی بن خاامور سیاسی داشته

اجازه عمره و مجاور شدن در مکه را گرفت که هـارون الرشـید    ق)193- 173(

) جعفر بن یحیـی  5282، ص12، ج1375، (طبري کرد.با درخواست او موافقت 

هـارون   کـرد. اجازه حج و اقامت در مکه را درخواست  قمري 185هم در سال 

او هـم در مـاه شـعبان رفـت و در مـاه رمضـان        ؛با درخواست او موافقت نمود

زیارت عمره را بجا آورد و در جده اقامت گزید تا موسم حج رسـید و حـج را   

  )  108، ص16، ج1371، (ابن اثیر .ادا کرد

اي جـز دادنِ رخصـت نداشـته    گاه در شرایطی سخت سلطان یا خلیفه چاره

 ؛تـاده اسـت  اف موقعیتش بـه خطـر مـی   ، است و در صورت مخالفت با رخصت

اي جز دادن چاره ق)467- 422خلیفه القائم بامراالله ( قمري 438چنانکه در سال 

(تتوي و  .حج برودپاسخ مثبت به رخصت طغرل نداشت و اجازه داد او به سفر 

  )2302، ص4، ج1382قزوینی، 

، شامل اشخاصی که مناصب سیاسـی داشـتند   فقطرخصت گرفتن براي حج 

گیـري از  ق) نیز با وجـود کنـاره   808خلدون (متوفی شد. افرادي چون ابن نمی

هنگامی کـه در سـال   ، مناصب سیاسی و پرداختن به نوشتن در کارتاژ (قرطاچه)

گیـرد از سـلطان   سالگی تصمیم به زیـارت خانـه خـدا مـی    در پنجاه قمري 780

خواهد و سلطان نیز این اجـازه را  ق) رخصت می796- 772ابوالعباس حفصی (

(متـوفی   1) همچنـین خاقـانی  65، ص1، ج1375، (ابن خلـدون  .دهدبه وي می

ق) براي عزیمت به حج در هر دو بار از فخرالدین منـوچهر بـن فریـدون     595

، 1381، گیـرد (ریپکـا  رخصت می، جلالی) حاکم شروان 539- 499(، شروانشاه

                                                           

 از بزرگترین قصیده سرایان فارسی .1
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  )87، ص2، ج1367، ؛ براون290ص

 رخصت در دوره صفویه 

شـیخ صـفی الـدین اسـحاق     ، مؤسـس آن  حکومت صفویه از آغـاز بـا نـام   

فردي که اگر چه به عنوان یکی از شیوخ  ؛ق)، پیوند خورد 735اردبیلی( متوفی 

کـه  ، گونه همخوانی با سایر شیوخ مذهبی زمانهاما هیچ، شودمذهبی شناخته می

نداشت. شیخ صفی اگرچه چنـدان بـا   ، از طبقات فرودست جامعه بودند معمولاً

اما عاري از نفوذ سیاسـی هـم نبـود و بنیـاد     ، کار نداشتحکومت دنیوي سر و 

شـمار خـود را از حالـت    مریدان بی، حکومت صفوي را از زمانی که در خانقاه

، 1398(سـیوري،   .داد، بنا نهـاد میتصوف عادي به نوعی تصوف سیاسی سوق 

هـاي  صورت روحانی تصوف صفوي به روشی سیاسـی از پایـه   ) تبدیل12ص

کـرد و از  بود که مراد را به عنوان مرشد کامـل مطـرح مـی    مهم تصوف صفویان

(میـر احمـدي،    .کنندچرا از فرمان او پیروي وخواست که بدون چون مریدان می

  )36، ص1371

نقطه عطفـی در  ، بر طریقت صفوي ق)864آغاز پیشوایی شیخ جنید (متوفی 

یـابی بـه قـدرت محسـوب     نظامی صـفویان بـراي دسـت    _هاي سیاسیفعالیت

سـلطان  بیهوده نیست که او اولین رهبر طریقت صفوي بـود کـه لقـب     .شود می

تنهـا  از مـرگ زودهنگـام جنیـد، نـه     پـس ) 12، ص1398(سیوري،  .اختیار کرد

ق)، 893بلکـه بـا جانشـینی حیـدر ( متـوفی      ، نهضت صفویه از حرکت نایستاد

 اي کـه گونـه بـه  ؛تلاش صفویان براي رسیدن به قدرت، سرعت بیشتري گرفت

باید تصویر شیخ حیدر را به جاي رهبر یک طریقت صوفیانه، به عنوان یکـی از  

ق) بر ترکمانان در تبریز 930- 905شاهان دنیوي ترسیم کرد. پیروزي اسماعیل (

و  شـد با آغاز سـلطنت صـفویان مقـارن     قمري 907و اشغال این شهر در سال 

اطاعـت مریـدان و    که حتی پیش از سلطنت به مثابه مرشد کامل مورد، اسماعیل

صوفیانی بود که کمر اطاعت و جانفشـانی وي را بـر میـان جـان بسـته بودنـد       
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) مقامی بالاتر یافت. او پیر، مرشد و مرشد 47و 46، ص1387(قاسمی گنابادي، 

دانشـگاه  (. غازي را داشـتند  و پیروانش حکم مرید یا صوفی یا شدکامل صفویه 

کـه بـه صـورت     شـد ل حکـومتی  سرآغاز تشـکی  اینها) 31، ص1380کمبریج، 

کـه همـان پادشـاه    ، پادشاهی بود و در آن اطاعت محض از مرشد کامـل _مرشد

هاي شاه صـفوي در  بود، انتظار می رفت و بر همین اساس، اجازه ها و رخصت

 حکم دستوري لازم الاجرا بود.

اهمیتـی   نخسـت موارد رخصت در حکومت صفویه از همان این با توجه به 

ق) 700گونه که در رخصت دادن شیخ زاهد گیلانی (متـوفی  همان ؛یابدویژه می

چون شـیخ زاهـد   «شاهد هستیم: ، الدین اسحاق اردبیلیشیخ صفی، به شاگردش

 .»نشینى و تلقین فرق مـؤمنین رخصـت داد  آن زبده اماجد را به تشریف سجاده

کنـد بـه   ) یا هنگامی که شیخ صـفی قصـد مـی   15، ص1، ج1383قمی،  منشی(

گیـرد تـا بـه ارشـاد مریـدان در آن دیـار       یل برود، از شیخ زاهد رخصت میاردب

توانیم ایـن اهمیـت را در   ) همچنین می416، ص4، ج1380(خواندمیر،  .بپردازد

رخصتی که از والده شاه اسماعیل براي بردن فرزندش بـه شـهر اردبیـل گرفتـه     

سماعیل اول ) رخصت گرفتن براي شاه ا47، ص1375(مستوفی،  ببینیم.شود می

(بـراي   1قدري مهم بود که در جریان رخصت گـرفتن از کارکیـا میـرزا علـی    به

اي را براي گرفتن رخصت از اینکه عده پسخروج و عروج بر معراج سلطنت) 

رسد، خـود بـراي کسـب رخصـت، نـزد      فرستد و به هدف خود نمینزد او می

ــه همــین73، ص2، ج1374(اصــلاح عربــانی،  .رودکارکیــا مــی ترتیــب در  ) ب

رخصـت گـرفتن ضـروري بـود؛ مـواردي       فراوانیحکومت صفویه براي موارد 

همچون رخصت جلوس، رخصت انصـراف، رخصـت ارشـاد، رخصـت پـاي      

  . (محاربه) و... بوس، رخصت دخول، رخصت حرب

- رخصت گرفتن براي حج به عنوان فریضه، هاي دوره صفویهمیان رخصت

ت. همجـواري ایـران بـا حکومـت     اي دینی و سیاسی اهمیت دوچنـدانی داش ـ 
                                                           

  قمري کشته شد.   911سال سلطنت کرده بود و در سال  28. از حکام محلی گیلان که 1
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عثمانی و لزوم گذشتن از قلمرو این حکومت براي زیارت خانه خدا و حـرمین  

شریفین موجب حساس شدن حکومت صفویه و عثمانی نسبت به حج گـزاري  

  ایرانیان شد.  

  :دکرتوان تحت دو عنوان بررسی رخصت براي حج در دوره صفویه را می

  رخصت عام  .1

مسـئله   زیادي بر اثر، ت تیره ایران و عثمانی در دوره صفویهروابط و مناسبا 

افتـاد کـه بـه    اي که بارها اتفاق میگونه به ؛گزاري ایرانیان گذاشته بودحج و حج

شـد؛ امـا ایـن وضـعیت تـداوم      حجاج ایرانی اجازه زیارت خانه خدا داده نمـی 

صیل این موارد در ادامه به تف .دشاز مدتی اجازه زیارت صادر می پسنداشت و 

  .کنیمرا بیان می

خـواهی  رخصت، کرد بیانتوان اولین موردي که براي رخصت عام حج می

شــاه  قمــري 961ق) بــراي حــج اســت. در ســال 984- 930شــاه طهماســب (

سـفیري را سـوي ارزروم   ، از خستگی از پیکارهاي پـی در پـی   پسطهماسب 

. پـذیرد مـی اتور عثمـانی  د که امپرکنکند و درخواست متارکه جنگ میروانه می

اى  او حامـل نامـه   ؛رودسال بعد سفیر دیگري از ایـران بـه اردوى عثمـانى مـی    

دوستانه بود که در آن تقاضا شده بود به زائـرین ایرانـى اجـازه زیـارت امـاکن      

نامـه  ق) در جـواب  974- 926مقدسه (مکه و مدینه) داده شود. سلطان سلیمان (

را نقـض   کـه ایرانیـان آن  و دولـت تـا وقتـی   از این تاریخ صلح بـین د «: نوشت

اند باقى خواهد بود و دیگر به حکام و فرمانداران ولایات مرزى تعلیمات  نکرده

. »کننـد شود که زائرین حـرمین شـریفین را حراسـت و حفاظـت     لازمه داده می

ــی،   ــینی القم ــایکس، 369ص ،1383(حس ــنگ 238، ص2ج ،1380؛ س ؛ هوش

  )33 و 32، ص1369مهدوي، 

مقارن با سال دهـم  قمري،  1005که در سال  رخصتی است، ت بعديرخص

شود؛ در ایـن  به طوایف اوزبک داده می، ق)1038- 996جلوس شاه عباس اول (
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ایلچیان معتمد را بـا هـدایاي بسـیار نـزد شـاه عبـاس        1میر قلبابا کوکلتاشسال 

مـاوراء  هاست که مردم  سال«: گفتند، فرستاد و آنها پس از اظهار مراسم اخلاص

جهت خصومت و نزاع طـرفین از سـعادت زیـارت حـرمین محتـرمین      ه النهر ب

، ولایت ایـران ه محرومند و از خوف و بیم به عزیمت حج بیت االله الحرام قدم ب

نمی توانند نهاد و التماس نموده بود که رخصـت دهنـد   ، که سد راه حجاز است

خـوف و  بـی ، ه باشـند کـه اراده حـج داشـت   ، طوایف اوزبک و مردم ماوراء النهر

 .»شد نمایند که مثوبات آن بـه روزگـار فرخنـده آثـار عایـده گـردد      هراس آمدو

، از ایـن درخواسـت اسـکندربیگ منشـی     پـس  )515، ص2، ج1382(ترکمان، 

بدون هیچ قید و شرطی  کند ظاهراًوانمود می، تاریخ نگار رسمی شاه عباس اول

باب رخصت حـج اوزبکیـه    در«: کردشاه حکم رخصت حج اوزبکان را صادر 

، 1382(ترکمـان،   .»ماوراء النهرى حسب المسؤول حکم مطاع عز اصدار یافـت 

  )  515، ص2ج

آیـد کـه پادشـاه صـفوي     مانده از دو طرف چنین برمـی جااز لابه لاي اسناد به

را نـداده اسـت. مـاجرا    » رخصت حج اوزبکیه ماوراء النهـر «چندان هم به رایگان 

این در جریان تصرف هرات به دست عبداالله خـان اوزبـک،   چنین بود که پیش از 

دانان دربار شاه عباس در هرات در زمـان ولیعهـدي، بـه دسـت     دو تن از موسیقی

اوزبکان افتادند و به هرات برده شدند. زمانی که کوکلتاش درخواست اجازه عبور 

 حاجیان ماوراء النهري را کرد، شـاه عبـاس نیـز فرصـت را غنیمـت شـمرد و بـا       

فرستادن نامه و سفیري به دربار عبداالله خان و یادآوري درخواسـت اخیـر قلبابـا،    

دانـان   گویا این موافقت را مشروط به بازگرداندن آن موسیقی، ضمن موافقت با آن

  )187- 180، ص1، ج1366به ایران کرد. (نوائی، 

قـدر بـالا   اختلافات سیاسی و مذهبی بین حکومت صفویه و عثمانی گـاه آن 

گـزاري  گرفت که حتی به حجاجی که در سرزمین مکه هم بودند اجازه حجمی

گرفتنـد. در دوره حکومـت   گزاران در شرایط سختی قرار میشد و حجداده نمی
                                                           

 الله خان اوزبک در هراتنشانده عبداحاکم دست .1
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به علت اختلافات بین ایـران   قمري 1040در سال ، ق)1052- 1038شاه صفی (

در موسـم  حکومت عثمانی رسماً اعلامیه داد و شیعیان را از شـرکت  ، و عثمانی

در مکه اعلام شد که زائران عجمـی ایرانـی    قمري 1042در سال  .حج منع کرد

اما روز بعد گفته شد امسال حـج خـود را    ؛حق انجام دادن اعمال حج را ندارند

، ق1406، چارشـی لـی   اوزون( . انجام دهند و از سال دیگر نباید به حج بیاینـد 

رانی اجازه حج داده نشد و به حجاج ای نیز قمري 1047) در سال 115- 113ص

و اعلام کردند که از سال بعد کسی ، به شدیدترین وضعی آنان را از مکه اخراج

  )182- 181، ص4، ج1419، (السنجاري .اجازه ندارد به مکه آمده و حج گزارد

تـوان بـه   از موارد مهم رخصت ندادن به حاجیان براي زیارت خانه خدا می

مین أق) به شریف مکه در مورد حجاج و ت ـ1052 - 1077نامه شاه عباس دوم ( 

اشاره به مصائبی که حجاج  باشاه عباس در این نامه  کرد.امنیت راه بصره اشاره 

اگـر شـرفا و دولـت    «: کنـد بیان مـی ، شوندایرانی در سفر به بیت االله متحمل می

هـایی کـه از راه بصـره    عثمانی بر شروط خود باقی ماندنـد و در اکـرام کـاروان   

مـراد حاصـل   ، یند کوتاهی نکردند و دست اهل مکه را از آنان بـاز داشـتند  آ می

ائمـه کـرام نائـل     و 9گردیده و حجاج به فیض زیارت بیت االله الحرام و پیامبر

هـا  طبیعی است در این صورت راه حج در همه بلاد و براي همه قافلـه  .اندشده

دولت صفویه ، نبودند ولی اگر بر شروط خویش استوار .اي باز استدر هر نقطه

به احـدي از مـردم ایـران رخصـت حرکـت از ایـن مسـیر را        ، به لحاظ شرعی

، ق1436، (الـواثقی . »گردانـد دهد و آن نواحی را از همه فوائد محـروم مـی   نمی

  )34- 28ص

ق) هـم بـراي مـدتی از صـدور اجـازه      1106- 1077در دوره شاه سـلیمان ( 

لـت ایـن خـودداري گـرفتن     حرکت زوار به سوي عربستان خـودداري شـد؛ ع  

عوارض سنگین و آزار و اذیتی بود که از طرف عاملان بصره به زائـران ایرانـی   

شد. اتخاذ این تصـمیم و اجـراى   وارد می، در هنگام ورود و عبور از شهر بصره

شد محـروم کـرد و    آن مردم بصره را از درآمد زیادى که از این راه نصیبشان مى
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زندگی بیشتر مردم بصره به تنگدسـتی  ، د این درآمدچیزي نگذشت که بر اثر نبو

از فرد متشخصی نام ، و سختی انجامید. شاردن در شرح روز شانزدهم سفر خود

برد که از طرف والی بصره براي صلح و آشتی به ایران آمده و شخصی به نام می

امیر الحاج یا میرحاجی هم همراه او بوده است. قصد ایـن دو نفـر از آمـدن بـه     

استدعا و التماس لغو منع کردن سـفر زائـران ایرانـی بـه مکـه از      ، ایتخت ایرانپ

پادشاه صفوي بوده است و پـس از تعهـدات بسـیار اسـتدعایش پذیرفتـه شـد       

  )616، ص2، ج1372، (شاردن

  رخصت خاص  .2

 براي زیارت خانه خدااست که  آنهایی، هاي خاص در دوره صفویهرخصت

البتـه در مـواردي شـاهان و     شـود. یا رد پذیرفته و حرمین شریفین می توانست 

رخصت حج گـزاري را  ، شاناهداف سیاسی براي، بزرگان بدون طلب رخصت

هـاي  توان به دو بخش رخصت هاي خاص را نیز میدادند. رخصتبه فردي می

  شود.ها پرداخته میکه در ادامه بدان کردتقسیم  مردودهاي قبول و رخصتم

  ولقبمهاي رخصتالف) 

  :  قبول در دوران صفویه به شرح زیر استمهاي برخی از رخصت

 خواهی براي حج به منظور دلجویی رخصت ـ

دادن براي حج به منظور دلجویی و رفع کدورت بوده اسـت؛  گاهی رخصت

امـا شـرایطی   ، دانستندنیاز از دلجویی کردن میاگرچه شاهان صفوي خود را بی

. کـرد دلجویی را ضروري می، هادفع برخی فتنه جبران برخی اشتباهات یا، مانند

هـا بـود. در   در این گونه موارد رخصت دادن براي حج یکـی از بهتـرین گزینـه   

ق) بـراي  1064حسین الحسینی اصفهانی ( متوفی ، اي که به سلطان العلمااجازه

عبـاس  او دامـاد شـاه   .شاهد همین دلجـویی هسـتیم  ، زیارت خانه خدا داده شد

صـفی را  و مدت پنج سال وزارت شاه عباس و دو سال وزارت شاهصفوي بوده 

سلطان العلمـا سـخنی بـر    ، صفیهاي زمان شاهبر عهده داشت. در یکی از جنگ
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او را عزل کرد و به قم فرسـتاد و   و دشزبان راند که موجب کدورت خاطر شاه 

ا مـدتی  میل بکشند. ام ـ، عباس بودندکه از دختر شاه، پسرانش را همهدستور داد 

(معصـوم  . د و رخصت سـفر حـج را بـه او داد   کربعد وي را به اصفهان احضار 

  )13و 12، ص1375، ؛ کتابی72، ص3، ج1316، علیشاه

رخصت گرفتن براي حج گاه از طـرف افـراد بـزرگ حکـومتی بـراي فـرد       

هـاي بعـدي   و جلـوي فتنـه   کنندسرکش بود تا بدین وسیله محبت او را جلب 

. بینـیم مـی د را در رخصتی که به شاه فولاد سراي داده شده گرفته شود؛ این مور

ایلچیـان عبـدالعزیز   ، شکوربیگ و نیازبیگ چهـره آقاسـى   قمري 1064در سال 

کـه یکـی از   ، به قصد طلب رخصت براي شاه فولاد سراي، والى ترکستان، خان

نزد شاه عباس دوم آمدند. شـاه نیـز بـه    ، اعیان ترکستان بود و سرکشی کرده بود

بنـابراین مشـارالیه را   «... : حرمت والی ترکستان این رخصـت را صـادر فرمـود   

، (وحیـد قزوینـی  . ...»الحـرام شـود    مرخصّ ساختند که روانه زیارت بیت اللّـه 

  )67، ص1367، ؛ قزوینی538و537ص، 1383

 خواهی براي حج به دلیل موقعیت ممتاز سیاسی و اجتماعیرخصتـ 

 بـا رتبـه در طـول تـاریخ    منصبان و افراد عالیهمواره اعمال و رفتار صاحب

اداي فریضه حج توسط بزرگان از همان ، . در این بینبودنظارت دقیق پادشاهان 

قرون نخستین اسلامی رنگ و بوي سیاسی داشت و با حساسیت بیشتري دنبـال  

ماننـد دوره صـفوي اهمیـت و حساسـیت     ، هـا شد. این امـر در برخـی دوره  می

افرادي که موقعیـت خاصـی داشـتند     يبنابراین در دوره صفویافت. بیشتري می

  ناچار بودند از شاهان و بزرگان براي حج رخصت بگیرند.

در ، منصبان و از سادات و نقباي کرمان بودکه یکی از صاحب، شاه عبدالعلی

به شاه « : قصد سفر حج کرد و از شاه طهماسب رخصت طلبید قمري 982سال 

و آنچه استمالت باخلاع ر اشاه هم از سر لطف ب، تادندجمجاه عرضه نوشته فرس

  )  625- 624، ص2، ج1383، (حسینی القمی .»فاخره جهت ایشان فرستاد

اجبار و اکراه بـه برخـی از افـراد    آمد که شاهان صفوي بهگاهی نیز پیش می
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هاي حج که با میل قلبی شاه نبود ولی به دادند. از رخصترخصت سفر حج می

رخصتی است که بـه  ، شدمنع کردن از آن هم گناه محسوب می ،ضرورت شرع

از اعیان دولت صفوي و استاد فرزند شـاه  ، ق)976( متوفی  بیگ صفويمعصوم

بیگ چهار سال امیـر دیـوان و شـانزده سـال     داده شد. معصوم، طهماسب(حیدر)

قلى سلطان رخصت طـواف مکـه   شاه«: وکالت شاه طهماسب را بر عهده داشت

، چـون منـع  ، رضا به رفتن او نبود وم بیک آورد و شاه زمان را مطلقاًجهت معص

 .»ت و با فرزندان و عیال روانه شـد شحسب الشرع زور و گناه است مرخص گ

  )232، ص1387، (منشی قزوینی

در ، زیرا هنگام ورود به حجاز ؛بازگشتی نداشت، این سفر براي معصوم بیگ

 قمـري  976به ششـم ذي الحجـه سـال    شندر روز پنج، حالی که محرم شده بود

میـرزا و رفقـاي دیگـر    ها قرار گرفت و همراه پسـرش خـان  مورد حمله عثمانی

ــدند  ــته ش ــان .کش ــلطنه 116، ص1، ج1382، (ترکم ــاد الس ، 2، ج1367، ؛ اعتم

هـا چنـین شـهرت دادنـد کـه      ) البته عثمانی89، ص1، ج1371، ؛ شاملو854ص

  )239- 240، ص2، ج1377، (بدلیسی .اندقطاّع الطریق عرب این کار را کرده

حکام ایالات و ولایات هـم بـراي رفـتن بـه حـج گـاهی از شـاه رخصـت         

ق) فرزنـد االله وردي  1042( متـوفی  ، خـان قلـی در جریان آمدن امام .طلبیدند می

ق) حاکم فارس و سردار قدرتمند دوران شاه عباس اول به  1022(متوفی ، خان

چون خـان مزبـور   «: طلبداز شاه رخصت می و کندقصد زیارت مکه می، قزوین

گذشـت   در ضـمیر بـود و موسـم زیـارت مـى       را خواهش طواف مکـه معظمـه  

 )370، ص1383، (وحید قزوینی .»ارزانى داشتند  رخصت، رخصت طلب نموده

میـرزا  ، دکـر منصبانی که در دوره شاه سلیمان قصد سفر حج یکی از صاحب

از رفـتن از صـدر اعظـم آن     پـیش م بود الدین محمد مستوفی بود که لازشمس

: اجازه سفر بگیـرد و چنـین کـرد   ، ق) 1101خان زنگنه (متوفی شیخ علی، زمان

الدین محمد مستوفی چون اراده طواف بیت االله الحرام را در خاطر میرزا شمس«

خان اعتمادالدوله در این باب مرسول و مخمر ساخته بود و عریضه به شیخ علی
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 .»آورد، را میرزا عبدالباقی برادرش کـه در اردوي معلـی بـود   رخصت نامچه او 

میرمحمدسـعید  ، ) نگارنده کتاب تذکره صفویه کرمـان 468، ص1369، (مشیزي

از دیگر کسانی بود که از خدمت عالیجاه اجازه سفر حج گرفت و در  1، مشیزي

بنـدر کنـگ و بنـدر قنفـذه از     ، با مستوفی از مسیر دریا مريق 1079رمضان  21

  )468ص، 1369، (همان .بنادر حجاز به مکه رفتند

همچـون پزشـکان هـم    ، هاي دیگر اجتماعیگروه، منصبانبر صاحب افزون

مولانـا رکـن الـدین     .گرفتندبراي رفتن به حج گاهی از شاهان صفوي اجازه می

الدین علی بود که میان حکما و اطبـا مقـامی   ق) فرزند نظام 945مسعود (متوفی 

شاه طهماسب او را به اردوي خویش دعوت کرد و منصـب طبابـت   بالا داشت. 

الدین نزدیک سه سال بر مسند طبابت اردوي شاه بـود  دیوان را به او سپرد. نظام

تا اینکه تصمیم گرفت به حج برود و از شاه اجازه گرفت و شاه هم درخواست 

بـه   ناز آ پـس ) ولی 496و 495، ص1367، (فخرالزمانی قزوینی .او را پذیرفت

البتـه مـدتی    .اردوي همایون نرفت و خدمت و ملازمت سلطان را کنار گذاشت

به اردوي شاهی در قزوین پیوست و بـه معالجـه بیمـاران پرداخـت      دوبارهبعد 

  )110و109، ص1384، یاشکالدین  تقی(

  خواهی براي حج به منظور رهایی از تنگناي سیاسیرخصتـ 

د رفتن بـه زیـارت خانـه خـدا     رخصت گرفتن براي حج همیشه هم به قص

نبود. بلکه گاه بزرگان حکومت براي رهایی از تنگنایی سیاسی از شاه رخصـت  

هاي گرفتند تا بدین وسیله جان و مال خود را حفظ کنند. از رخصتزیارت می

ق ) 1106- 1135مهم حج که شاید اگر از طرف شاه سـلطان حسـین صـفوي (   

رخصـتی اسـت   ، یافتبیشتر ادامه میحکومت این دودمان کمی ، شدصادر نمی

هاي طراز اول قندهار بود که بـه  داده شد. میرویس از شخصیت 2که به میرویس
                                                           

  منشی حکام صفوي کرمان .1

 قمري اتفاق افتاد. 1129- 1128از بزرگان طایفه غلزائی و کلانتر قندهار که مرگ وي بین سال  .2
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دستگیر و همراه مکتوبی به اصفهان فرسـتاده   1خان گرجیروایتی توسط گرگین

) البته برخى 1048، ص2، ج1367، ؛ اعتماد السلطنه35، ص1373، (نصیري .شد

به اختیار خـود راهـى اصـفهان    ، دادخواهى برايمیرویس بر این باور هستند که 

میـرویس بـه اصـفهان     ) به هر صـورت وقتـی  36و35، ص1373، شد. (نصیري

طولی نکشید که از اوضاع حکومت ایران و ضعف عقل سـلطان و نفـاق   ، رسید

خوبى آگاه شد و با زیرکی همراهی دشمنان گـرگین خـان را بـه     به، امرا و اعیان

هاي گرگین خـان را  ه حضور پادشاه شرفیاب شد و بدرفتاريب وي دست آورد.

به اطلاع شاه رساند. در نهایت اعتماد پادشاه را جلب کـرد و در جرگـه امـراي    

خان زنده است به مقصود خود دانست تا گرگینبزرگ قرار گرفت. میرویس می

بنابراین تصمیم بـر زیـارت خانـه خـدا و نـابودي حکومـت صـفویه         .رسدنمی

به عزم «: . براي این منظور از شاه سلطان حسین رخصت زیارت خواستگرفت

، (اسـترآبادي  .»حج اسلام و زیارت مدینه حضرت خیرالانام رخصت خواسـت 

، ؛ حسـینی فسـائی  1048، ص2، ج1367، ؛ اعتماد السلطنه448و 447، ص1377

  )494و493، ص1، ج1382

ترین وجهـى در خـدمت    عقاید ایرانیان را به قبیح، در مکه و مدینهمیرویس  

هاي تهمت، و در باب سب بر خلفاى راشدین کرد  علماى سنت و جماعت بیان

زیادي بر ایرانیان بست. در نهایت با گرفتن فتوایى از مفتیان مکه توانست بـراى  

دربار صفوى مشروعیت لازم و تبعیـت آنـان را    برابرقیام  برايافراد طایفه خود 

، 1367، ؛ اعتمـاد السـلطنه  448و 447، ص1377، به دسـت بیـاورد. (اسـترآبادي   

  )494و493، ص1، ج1382، ؛ حسینی فسائی1048ص، 2ج

منصبان و بزرگان خـارج از  خواهی براي حج از طرف صاحبرخصتـ 

  قلمرو صفوي

هاي حج از طرف افرادي که در قلمرو صفویه سـاکن نبودنـد   گاهی رخصت

                                                           

  قمري به قتل رسید. 1122یا  1121شده گرجستان که در سال حاکم تازه مسلمان .1
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ن براي رفتن بـه مکـه و زیـارت    ها عبور از ایراشد. دلیل این رخصتتقاضا می

خانه خدا بود. در آن زمان حجاج ترکستان براي رسیدن به دریاي سیاه از مسـیر  

این مسیر از شمال دریاي خزر و بیابان هاي موجـود در   ؛کردندان استفاده میببیا

رسـد در دوران وخامـت روابـط    شد. بـه نظـر مـی   به دریاي سیاه وصل می، راه

، 1389، (دوغـان  .رفتنـد اج از ایـن مسـیر بـه مکـه مـی     حج، صفویان و عثمانی

کند به زیارت خان تاشکند قصد میایلچی مريق 979) چنانکه در سال 170ص

، (همـان  .شـود خانه خدا برود و رخصت رفتن به مکه و زیارت بـه او داده مـی  

  )125، ص1389

سفرهاي حج هندیان در دوره صفویه بیشتر به صورت دریایی بود. با وجـود  

دادند؛ زیرا این مسیر نسـبت بـه    بسیاري از زائران مسیر زمینی را ترجیح می، این

تر بود. مخصوصاً براي مسلمانان ناحیـه سـند    راه دریایی هند به عربستان نزدیک

کردند. بنابراین مسلمانان سند بـراي رسـیدن    که بیشتر از مسیر زمینی استفاده می

ــه عربســتان ــور مــی، ب ــران عب ــد از ای ) در ســال 23، ص1398، (ســامانی .کردن

کـه در جنـگ از سـلطان    ، پسـرزاده شـاه سـلیم    بایسنقر ولد دانیـال  مريق1042

ولی  ؛رفته بود، از راه قندهار نزد شاه صفی آمد فرار نموده به ماوراءالنهر 1بلاغى

به علت سوء مزاج دماغى که داشت حرکات ناشایست انجـام داد و پـس از آن   

الحرام را گرفت و روانه حج گردید (وحیـد قزوینـی،   رخصت زیارت بیت اللهّ 

  ).242و241، ص1383

رخصت گرفتن براي حج اختصاص به مردان نداشت و گاه زنان نیـز بـراي   

که شاهزاده خانم پیـري  ، گرفتند. خواهر آخرین پادشاه دکنزیارت رخصت می

م به دلیلی به اصفهان آمد تا از آنجا به زیارت خانه خدا برود. شاه عباس دو، بود

داد و نـه رخصـت   که بر هیچ کس معلوم نشد نه اجـازه سـفر مکـه بـه او مـی     

تا اینکه شاه سلیمان پس از اینکه مجموعه جواهرات  ؛برگشتن به کشور خودش
                                                           

بـر تخـت سـلطنت     شـاه سـلیم،  ست که بعـد از رحلـت   سلطان خسرو نواده پادشاه مرحوم شاه سلیم ا فرزند .1

 .هندوستان جلوس نموده بود
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، 1372، (شـاردن  .به او رخصت داد تا عازم حج شود، گرانبهایی را از او گرفت

  )1737و1736، ص5ج

هـا و  ایرانیـان مقـیم هنـد از خـان    خواهی براي حج از طرف رخصتـ 

  سپهسالاران هند

که بین ایـران و هندوسـتان برقـرار    ، در دوره صفویه به علت روابط فرهنگی

رفتند و هنگامی که قصـد زیـارت خانـه خـدا     برخی شاعران به آن دیار می، بود

خواسـتند. در مـواردي هـم    ها و سپهسالاران هند رخصت مـی کردند از خانمی

مسیر هند را به خـاطر  ، از علما و سیاحان بودند که عموماً، یرانیبرخی حجاج ا

، (سامانی. دادندملاقات با علما و دانشمندان هندي براي رفتن به حج ترجیح می

  )22، ص1398

ق) در ابتداي جـوانی بـه هندوسـتان    1022مولانا شکیبی اصفهانی ( متوفی  

درآمـد و از   1خانخانـان رفت و در جرگه ملازمان نواب سپهسـالار عبـدالرحیم   

شکیبی هم به موقعیتی عالی دست یافت تا اینکـه از  ، یمن دولت خان سپهسالار

خان رخصت رفتن به مکه را درخواست نمود و خان هم مولانا شکیبی را روانه 

  ).303، ص1367، (فخرالزمانی قزوینی .بیت االله الحرام نمود

از  پـس شـعرایی بـود کـه    ق) هـم از  1021مولانا نظیري نیشابوري ( متوفی 

فوت پدر به گشت و گذار پرداخته و در نهایت به دارالاماره هندوستان رفـت و  

در فهرست مداحان میرزا عبدالرحیم خانخانان قرار گرفـت. مـدتی بعـد مولانـا     

اي مشـتمل بـر   و قصـیده  کردنظیري قصد سفر به حجاز و زیارت خانه خدا را 

  :  ن سرودعرض رخصت بیت االله در مدح خانخانا

  بدرد لباس بر تن چو بجو شدم معانی  ز هنر به خود نگنجم به خم می مغانی«

  نه به کعبه ام نیازي نه به دیرم ارمغانی      دل زاهد و برهمن ز غرور قرب من خون

                                                           

ــار   ا .1 ــاعران درب ــرور و از ش ــدرت و هنرپ ــاحب ق ــران ص ــد گ  ز وزی ــان هن ــان ورکانی ــلال  در زم ــدین  ج ال

 وفات یافت. 1036که در سال  بود جهانگیر شاه و رشاهباک
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  علم است همت من به هواي بادبانی  من اگر ز شوخ طبعی تن لنگري ندارم

  »سر شکار دارم نه هواي پاسبانیکه   سگ آستانم اما همه شب قلاده خایم

  )787و786، ص1367، (همان     

هم فرد فاضلی بود که روانـه هندوسـتان شـد و     یالکش البركةأیوب بن أبی 

مدتی بعـد همـایون او    .او را گرامی داشت ق)947- 937همایون شاه گورکانی (

ت بـا  را به ازدواج دختر یکی از عزیزانش درآورد. ولی شیخ بـه دلایلـی نتوانس ـ  

همایون  .از همایون شاه براي حج رخصت طلبید پسدختر زندگی کند و مدتی 

(الحسـنی  کـرد.  و او را راهـی مکـه   ، شاه هم براي او توشه و وسایل راه آمـاده 

  )314، ص4، جق1420، الطالبی

  خواهی براي حج با واسطهرخصتـ 

 شـد و در منصـبی رخصـت حـج داده نمـی    افتاد که به صاحبگاه اتفاق می

اي ه ـشـدند. یکـی از رخصـت   نهایت زنان واسطه گرفتن رخصت براي فرد می

الـدین محمـد حکـیم جنابدي(حسـینی گنابـادي)      رخصت جـلال ، ردشده حج

ولی به دلیل اعتباري که دربـار   ؛دشاز شاه طهماسب بود که بارها مطرح  1حکیم

 براي او و حضورش قائل بود و تمایل زیاد شاه به ملاقات او و شـدت سـخت  

، شـاهزاده سـلطانم  ، تا اینکه خواهر شـاه طهماسـب   نشد؛ فتهپذیر، بودن جدایی

و در آن بـاب مبالغـه از   «: دشواسطه رخصت ، ترین دختر شاه اسماعیل کوچک

پس از آن بود کـه بـا    .»نمود حاصل رخصت حد گذرانید و به هر نوع توانست

  )99، ص1384، یاشکالدین  تقی(. اشتیاق به جانب مکه شتافت

    مردودرخصت هاي  )ب

بـراى   در دوره صفویه عالمان و امیرانى که موقعیت و منصبى داشـتند, بایـد  

                                                           

شـاه صـفوي وي را    و نهم و دهم هجري قمري است که در خراسان امروزي می زیست قرن از علما و اطباي .1

  نموده بود. طبیب مخصوص و مشاور سیاسی خود، 
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هـا همـه   گرفتنـد و از میـان ایـن رخصـت    پادشاه رخصت مـی  از حج رفتن به

هـا از سـوي شـاه متفـاوت     شدند. علت پذیرفته نشدن این رخصتپذیرفته نمی

گشت که در آن زمـان  ی باز میاما ریشه همه آنها به عامل سیاسی و شرایط .بود

بـه شـمار   عملـی سیاسـی   ، اي دینی باشدحاکم بود و حج بیشتر از اینکه فریضه

از فتح بغداد آمده اسـت کـه در    پس. در شرح احوال شاه اسماعیل اول رفتمی

به ایران حمله کـرد و   هـ .ق) 906 - 916شیبک خان اوزبک ( ، هنگام فتح بغداد

د و مازندران و ساري را به چنگ آورد. شاه اسماعیل خراسان و هرات و استرآبا

با شنیدن این خبر به اصفهان بازگشت. در این هنگـام خـان تاتـار کوشـید شـاه      

  :  اسماعیل را اغفال کند

خواست که از خاك او بگذرد و به مکه برود و چنین   بدین نیت رخصت

». نـد را زیـارت ک  9محمد، خواهد مدفن پیامبر خود وانمود کرد که مى

تنها رخصت عبور نه، اما شاه اسماعیل که پی به نیت شیبک خان برده بود

آمیز براي او فرستاد و تا یک سال چشم بـه راه  هاي سرزنشنداد بلکه پیام

سرانجام با وسـاطت تعـدادي از    .روبه رو شدن با تاتار در اصفهان نشست

، 1381، ارو.(باربشـد بزرگان ایران و تاتار صلحی میان دو طـرف برقـرار   

  )449و  272ص

بعدي رخصتی است که از شاه طهماسب صفوي درخواست  مردودرخصت 

کـه نـزد   ، الدین محمد حکیم جنابدي(حسینی گنابادي) حکـیم شد. میرزا جلال

زمانى که تصمیم گرفت به طواف خانـه   ،شاه طهماسب موقعیت ممتازى داشت

اجازه رفتن ، ورش قائل بودبه دلیل اعتبارى که دربار براى وى و حض، خدا برود

وى در عرض یک ماه چند نوبـت ایـن اراده را بـه موقـف     «: را نتوانست بگیرد

، 1384، یاش ـکالدین  تقی». (نیافت رخصت عرض رسانیده اما از حضرت اعلى

پذیرفتـه شـد.   ) این رخصت در نهایت با وساطت خواهر شاه طهماسب 99ص

  )99، ص1384ی، اشکالدین  تقی(

کـه علـت آن تـرس از    ، در دوره صـفویه  مردودت هاي مهم از دیگر رخص
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تـوان بـه    مـی ، گزیدن علما در جایی غیر از ایران بـوده اسـت   امهاجرت و سکن

ق) 984عبدالصمد (پـدر شـیخ بهـائی متـوفی     بن رخصتی اشاره کرد که حسین 

زیارت خانه خدا از شاه طهماسب درخواست کـرد.   ايبراي خود و فرزندش بر

یک سال پس  قمري 963شهید ثانی بود و در سال شاگرد صمد عبدالبن حسین 

تی کـه  دعبدالصمد بعد از م ـبن از امضاي قرارداد آماسیه به قزوین آمد. حسین 

، ق)1030در ایران بود از شاه خواست که به او و فرزندش شیخ بهائی( متـوفی  

جـازه  بـه پـدر ا  ، اجازه سفر حج دهد. شاه بنا به دلائلی که بر کسی آشکار نشـد 

اما پسر را مانع شد و امر کرد که شیخ بهائی بایـد بـه تـدریس علـوم     ، رفتن داد

د و پـس از زیـارتش از راه بحـرین    ش ـه ک ـدینی بپردازد. سرانجام پدر عـازم م 

، 1، جق 1401، (افنـــدي الاصـــفهانی .بازگشـــت و همانجـــا متـــوطن شـــد

  )145، ص3، ج1360، ؛ خوانساري1040، ص5، ج1378، ؛ صفا121و120ص

 گیري نتیجه

رخصت گـرفتن  ، گزاري در طول تاریخ اسلامبا توجه به اهمیت حج و حج

اي دیرینـه داشـت و گـاه دلایـل     و رخصت دادن براي زیارت خانه خدا پیشینه

  کرد. سیاسی افراد را مجبور به گرفتن رخصت از خلفا و بزرگان حکومتی می

آن اسـت کـه    حاکی از، خواهی براي حج در دوره صفویهواکاوي رخصت 

رغم اهمیت زیـادي کـه بـراي حکومـت صـفویه      بهگزاري در دوره صفویه حج

داشت با مخاطرات فراوانی نیز همراه بود. مخـاطراتی همچـون نبـود امنیـت در     

- که از خلال نامه، مسیر حج و رقابت و دشمنی میان حکومت صفویه و عثمانی

ی برد. مکاتبـات بـین دو   توان به آنها پهاي رد و بدل شده میان دو حکومت می

گزاري حج، هاي صلح دو حکومتاست که در زمانمسئله  حکومت بیانگر این

گرفـت و در زمـان آشـفتگی    ایرانیان با آزادي و گستردگی بیشـتري انجـام مـی   

- حجاج ایرانی مشقت فراوانی را متحمـل مـی  ، اوضاع و خصومت دو حکومت

یه اجازه سفر حج بـه آنـان   شدند. در مواردي از سوي حکومت عثمانی یا صفو
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، شد. در چنین شرایطی شاهان صفوي به دلیل اهمیت حج براي ایرانیانداده نمی

هایی خواستار اجازه زیارت خانـه خـدا و بهبـود    با فرستادن سفرا و نوشتن نامه

شدند که اغلب به دلیل اهمیت عوایـد سـفر حـج    شرایط براي زائران ایرانی می

  .شدپذیرفته میبراي عثمانی 

در دوره صفوي ازبکان نیـز بـراي انجـام سـفر حـج بـه رخصـت و اجـازه         

چراکه این امر مستلزم عبور از قلمرو ایران بود. ایـن   ،حکومت ایران نیاز داشتند

در حالی بود که ازبکان به دلایل سیاسی و مذهبی و تحریک عثمـانی بارهـا بـا    

دچـار  ، رو صفویه براي حجرو عبور آنان از قلم صفویان درگیر شده بودند. ازاین

ها تعطیلی حج را بـه دنبـال داشـت. بنـابراین     شد و در بعضی از سال مشکل می

  همواره انجام فریضه حج براي ازبکان منوط به رخصت پادشاهان صفوي بود.

خواهی براي حج در دوره صفویه پژوهش و بررسی درباره موضوع رخصت

کـه  چنـان  ؛در ایـن دوره اسـت  سیاسـت  مسـئله   گویاي ارتباط تنگاتنگ حج با

توانسـتند  شـان نمـی  منصبان و علما و شاعران به دلیل موقعیت حسـاس صاحب

خواهی از شاهان صـفویه و  همچون مردم عادي به حج بروند و نیازمند رخصت

مسـئله   هـا گویـاي ایـن   ها و سپهسالاران هند بودند. بررسـی یا در مواردي خان

- با هـدف حـج   رتبه حکومتی صرفاًعالی منصبان و افراداست که برخی صاحب

گزیـدن در   ارفتند و اهداف دیگري نظیـر مهـاجرت و سـکن   گزاري به مکه نمی

هاي سیاسـی  گیري از مناصب حکومتی یا انجام فعالیتکناره، جایی غیر از ایران

بـا   حکومت صفویه را در سـر مـی پروراندنـد. شـاهان صـفوي      برابرو شورش 

افـراد   خصوصـاً ، اي رخصت افراد بـراي سـفر حـج   تقاضمسئله  اشراف بر این

کردنـد. بـا وجـود    را قبـول یـا رد مـی   ، منصبنام و صاحبفرادست و صاحب

هـاي  برخی رخصـت ، رتبهاحتیاط شاهان صفوي در دادن رخصت به افراد عالی

ناپذیري همچـون قتـل معصـوم بیـگ یـا شـورش       هاي جبرانه اتفاقبشده داده

  د.شمنجر براي صفویه ، میرویس
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 .۱تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، ج

زنــدگانی حضــرت )، ۱۳۷۵( ـــــــــــ ، .۸

ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، ، 9محمد

 .۱تهران، انتشارات کتابچی، چاپ پنجم، ج

ــیر  .۹ ــن محمدنص ــدی ب ــترآبادی، محمدمه اس

، مصــــحح جهانگشــــای نــــادری)، ۱۳۷۷(

سیدعبدالله انوار، تهران، انجمــن آثــار و مفــاخر 

 .رهنگیف

کتــاب )، ۱۳۷۴اصلاح عربــانی، ابــراهیم ( .۱۰

 . ۲، تهران، گروه پژوهشگران ایران، جگیلان

 بـــن علـــیاعتمادالســـلطنه، محمدحســـن  .۱۱

ــری)، ۱۳۶۷( ــتظم ناص یخ من ــار ــحح ت ، مص

محمد اسماعیل رضوانی، تهران، دنیــای کتــاب، 

 .۲ج

ـــی،  اوزون .۱۲ ـــی ل ـــیچارش ـــماعیل  حق اس

 و امراءُهــا ةالمکرمــ ةاشراف المکق)، ۱۴۰۶(

، محقــق خلیــل علــی مــراد، فی العهد العثمانی

 .بیروت، الدار العربیه للموسوعات

ســفرنامه هــای )، ۱۳۸۱باربارو، جوزوفــا ( .۱۳

، ترجمه منوچهر امیری، تهــران، ونیزیان در ایران

 .انتشارات خوارزمی، چاپ دوم

 الدین الدین بـــن شـــمس بدلیســـی، شـــرف .۱۴

، مصـــــحح ولادیمیـــــر شـــــرفنامه)، ۱۳۷۷(

 .۲ران، نشر اساطیر، جولییامینوف، ته

یخ ادبیات ایران )، ۱۳۶۷براون، ادوارد ( .۱۵ تار

الله مجتبایی و ، ترجمه فتحاز فردوسی تا سعدی

غلامحسین صدری افشار، تهران، نشر مرواریــد، 

 .۲چاپ چهارم، ج

یخ )، ۱۳۷۴بیهقی، محمد بن حسین ( .۱۶ تــار
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مصــحح خلیــل خطیــب رهبــر، تهــران، ، بیهقی

 .۱، جانتشارات مهتاب، چاپ چهارم

ــوی .۱۷ ــتت ــرالله و آص ــن نص ــد ب   ان خ ف ، احم

یخ )، ۱۳۸۲(  ان زم ال ع دی ب  ن رب ف ع ، ج ی ن زوی ق تــار

یخ هــزار ســال اســلام) الفــی ، مصــحح (تــار

غلامرضا طباطایی مجد، تهران، انتشارات علمی 

 .۸و  ۴و  ۲و فرهنگی، ج

)، ۱۳۸۴( محمد بن علیی، شکاالدین  تقی .۱۸

ار(بخش الافکـــ ةالاشـــعار و زبــد ةخلاصــ

برومنــد و  ادیــب یکوشــش عبــدالل)، بــه کاشان

 .محمدحسین نصیری، تهران، میراث مکتوب

ق)، ۱۴۲۰حسني، عبدالحي بن فخرالدین ( .۱۹

یخ الهنــد مــن الأعــلام  الإعلام بمن فــي تــار

المسمی بـ (نزهة الخــواطر وبهجــة المســامع 

 . ۴، بیروت، دار ابن حزم، ج)والنواظر

وقایع  )،۱۳۵۲حسینی، سید عبدالحسین ( .۲۰

، مصحح محمــدباقر بهبــودی، السنین و الاعوام

 .فروشی اسلامیهتهران، کتاب

دیــوان )، ۱۳۶۸خاقــانی، بــدیل بــن علــی ( .۲۱

 .ار، چاپ سومو، تهران، انتشارات زخاقانی

الــدین  الــدین بــن همــام خوانــدمیر، غیــاث .۲۲

یخ حبیــب الســیر)، ۱۳۸۰( ، تهــران، نشــر تــار

 .۴خیام، چاپ چهارم، ج

ــدبا .۲۳ ــاری، محم ــن زین قرخوانس ــدین ب  العاب

روضات الجنات فی احوال العلماء )، ۱۳۶۰(

، ترجمه شــیخ محمــد بــاقر ســاعدی والسادات

 .۳خراسانی، تهران، کتابفروشی اسلامی، ج

یخ ایــران )، ۱۳۸۰کمبــریج (دانشــگاه  .۲۴ تــار

، ترجمــه یعقــوب آژنــد، تهــران، دوره صــفویان

 .انتشارات جامی

یخ حج گــزاری )، ۱۳۸۹دوغان، اسرا ( .۲۵ تار

 .، تهران، نشر مشعررانیانای

نامــه لغــت)، ۱۳۴۲دهخــدا، علــی اکبــر ( .۲۶

 .۱۵، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، جدهخدا

اخبــار )، ۱۳۷۱دینوری، احمــد بــن داود، ( .۲۷

، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهــران، الطوال

 .نشر نی، چاپ چهارم

یخ ادبیات ایران از )، ۱۳۸۱ریپکا، یان ( .۲۸ تار

یهدوران باستان تا قا ، ترجمه عیسی شهابی، جار

 .تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

یخ )، ۱۳۸۰( مولزورت سایکس، پرسی .۲۹ تار

، ترجمه سیدمحمدتقی فخرداعی گیلانــی، ایران

 .۲تهران، انتشارات افسون، چاپ هفتم، ج

ق)، ۱۴۱۹سنجاری، علی بن تــاج الــدین ( .۳۰

و البیــت و ولاة  ةمنائح الکــرم فــی اخبــار مکــ

 .۴عه أم القری، ج، مکه، جامالحرم

ــاد .۳۱ ــاهش ــد پادش ــدراج )، ۱۳۶۳( ، محم آنن

، تهران، کتابفروشی خیام، فرهنگ جامع فارسی

 .۳ج

ــاردن)، ۱۳۷۲( ، ژانشــاردن .۳۲ ، ســفرنامه ش

 .۵و  ۲ترجمه اقبال یغمایی، تهران، نشر توس، ج

)، ۱۳۷۱شاملو، ولی قلــی بــن داوود قلــی ( .۳۳

، مصــحح سیدحســن ســادات قصص خاقــانی

مان چاپ و انتشارات وزارت ناصری، تهران، ساز

 .۱فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج

یخ ادبیــات در )، ۱۳۷۸صفا، ذبیح الله ( .۳۴ تار

 .۵، تهران، انتشارات فردوس، چاپ هشتم، جایران

یخ )، ۱۳۷۵طبری، محمد بن جریــر ( .۳۵ تــار
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، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات طبری

 .۱۲و  ۱۱و  ۹و  ۶و  ۳اساطیر، چاپ پنجم، ج

، فرهنــگ عمیــد)، ۱۳۷۲د، حســن (عمیــ .۳۶

 .۲تهران، چاپخانه سپهر، چاپ بیست و دوم، ج

)، ۱۳۶۷( بن خلــف فخرالزمانی، عبدالنبی .۳۷

، مصحح احمــد گلچــین معــانی، تذکره میخانه

 .تهران، انتشارات اقبال

ـــن حســـن فســـائی، حســـن .۳۸ )، ۱۳۸۲، (ب

، مصــحح منصــور رســتگار فارســنامه ناصــری

 .سوم فسایی، تهران، نشر امیرکبیر، چاپ

ــادی .۳۹ ــمی گناب ــمقاس )، ۱۳۸۷( ، محمدقاس

ــماعیلشــاه ــهاس ــر شــجاع نام ، مصــحح جعف

 .کیهانی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

)، ۱۳۶۷( بــن ابــراهیم قزوینی، ابوالحســن .۴۰

، مصــحح مــریم میــر احمــدی، ةفوائد الصــفوی

 .سه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤستهران، م

 رجــال)، ۱۳۷۵کتــابی، ســیدمحمدباقر ( .۴۱

(در علــم و عرفــان و ادب و هنــر)،  اصــفهان

 .اصفهان، انتشارات گلها

ــن .۴۲ ــدکریم مســتوفی، محمدمحس ــن محم  ب

بـــد)، ۱۳۷۵( یخ ةز ، مصـــحح بهـــروز التـــوار

گودرزی، تهــران، بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود 

 .افشار

ــعید .۴۳ ــیری)، میرمحمدس ــن  مشیزی(بردس ب

، مقدمــه و تذکره صفویه کرمــان)، ۱۳۶۹( علی

هیم باستانی پــاریزی، تهــران، تصحیح محمد ابرا

  .چاپخانه حیدری

معصوم علیشاه، محمــد معصــوم بــن زیــن  .۴۴

ــدین ( ــایق)، ۱۳۱۶العاب ــق الحق ــران، طرائ ، ته

 کتابخانه مجلس سنا

، فرهنــگ فارســی)، ۱۳۸۱معین، محمد (  .۴۵

 . ۲تهران، انتشارات امیرکبیر، ج

ـــاهر ( .۴۶ ـــن ط ـــر ب )، ۱۳۷۴مقدســـی، مطه

یخ ینش و تار عی ، ترجمــه محمدرضــا شــفیآفر

گه، ج  .۲کدکنی، تهران، نشر آ

جــواهر )، ۱۳۸۷منشــی قزوینــی، بــوداق ( .۴۷

نژاد، تهران، میراث ، مصحح محسن بهرامالاخبار

 .مکتوب

)، ۱۳۸۳(حســینقمــی، احمــد بــن  منشــی .۴۸

یخ ةخلاصــ ، مصــحح احســان اشــراقی، التــوار

 .تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم

یخ سیاسی )، ۱۳۷۱میراحمدی، مریم ( .۴۹ تار

، تهــران، امیــر تماعی ایران در عصر صفویاج

 .کبیر

العابــدین  نصــیری، محمــدابراهیم بــن زیــن .۵۰

یاران)، ۱۳۷۳( ، مصحح محمدنادر دستور شهر

نصیری مقدم، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود 

 .افشار

عبــاس شــاه)، ۱۳۶۶نوائی، عبدالحســین ( .۵۱

یخی همــراه  مجموعه اســناد و مکاتبــات تــار

تهران، انتشارات زرین،  ،های تفصیلییادداشت

 .۱چاپ دوم، ج

ــین ( .۵۲ ــی، حس ــات ق)، ۱۴۳۶واثق المکاتب

 .، قم، نشر حسین الواثقیةالمکیّ 

ــی، محمــدطاهر .۵۳ ــد قزوین ــن حســین وحی  ب

یخ جهان آرای عباسی)، ۱۳۸۳( ، مصــحح تار

سیدسعید میر محمد صادق، تهــران، پژوهشــگاه 

 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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)، ۱۳۶۹هوشــنگ مهــدوی، عبدالرضـــا ( .۵۴

یخ روابــط خــارجی ایــران از ابتــدای دوره  تــار

، تهــران، صفویه تــا پایــان جنــگ جهــانی دوم

 .انتشارات امیرکبیر

یخ )، ۱۳۷۱( اسحاقیعقوبی، احمد بن  .۵۵ تار

، ترجمــه محمــدابراهیم آیتــی، تهــران، یعقــوبی

 .۲و ۱انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، ج

 مقاله: 
ــیدمحمود ( ــ«)، ۱۳۹۸ســامانی، س ی در پژوهش

مناسبات ایران و هند در عصر صفوی و تــأثیر آن 

میقــات ، »گزاری ایرانیــان از طریــق هنــد بر حج

  .۲۸ـ۷صص ، ۱۳۹۸بهار ، ۱۰۷، شماره حج

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


